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فوکوس
  ]کیم ایل ســونگ )چپ( در کنار پســرش کیم جونگ ایل[ 105 ســال پیش، برابر با پانزدهم آوریــل 1912 میلادی، کیم ایل 
سونگ، اولین زمامدار کره شمالی که از ســال 19۴۸ تا 199۴ بر این کشــور حکومت کرد، به دنیا آمد. پس از مرگ کیم ایل سونگ 
در ۸ ژوئن 199۴ )۸2 سالگی( پسرش کیم جونگ ایل به قدرت رســید که او نیز با مرگ خود در 17 دسامبر 2011 میلادی قدرت 

را به پسرش کیم جونگ اون انتقال داد.

رخداد
  امضاء قرارداد صلح ميان ايران و عثمانی در اصفهان )991 خورشيدی(

  تأسيس شهر سن  پترزبورگ به فرمان پتر کبير تزار روسيه و با نام اوليه 
پتروگراد )1703 ميلادی(

  تشکيل اتحاديه سياسي پان آمریكن درقاره آمريکا به منظور 
ايجاد همکاري هاي چند جانبه کشورهاي قاره )1890 ميلادی(

  تأســيس شرکت نفت انگلستان و ایران برپايه امتيازنامه 
دارسی )1909 ميلادی(

  زد و خورد در نوار مرزی ايران و عراق بين نيروهای دوکشور، منجر 
به کشته و زخمی شدن مرزبانان هر دوطرف )1351 خورشيدی(

طلوع
  لئونــاردو داوینچی- دانشــمند، نقــاش، مجسمه ســاز، معمار، 
موســيقيدان، رياضيدان، مهندس، مخترع، آناتوميســت، زمين شناس، 

 نقشه کش، گياه شناس و نويســنده ايتاليايی دوره رنسانس
 )1425 ميلادی(

  کریستين هویگنس- دانشــمند و فيزيکدان 
سرشناس هلندی قرن هفدهم، مخترع ساعت پاندولی 

با استفاده از قوانين آونگ گاليله )1629 ميلادی(
  ریچی بلكمور- نوازنده گيتار، آهنگســاز، موسيقيدان و 

پايه گذار گروه هايی چون ديپ پرپل و رينبو اهل انگلستان )1945 ميلادی(

غروب
  آبراهام لينكلن- شانزدهمين رئيس جمهوری ايالات متحده آمريکا، 
نخستين رئيس جمهوری از حزب جمهوريخواه، خاتمه دهنده برده داری در 

آمريکا )1865 ميلادی(
  لودویک زامنهوف- زبانشناس اهل لهستان، آفريننده زبان 

بين المللی اسپرانتو )1917 ميلادی(
  ولادیمير مایاکوفسكی- شــاعر و درام نويس فوتوريست 
)آينده گــرا( انقلابــی اهل روســيه، صاحب آثاری چــون: ابر 
شــلوارپوش، آمريکايی که من کشــف کردم، شعر چگونه ساخته 

می شود )1930 ميلادی(

105 ســال پیش، برابر با پانزدهم آوریل 1912 میلادی، کشتی آراِم اس تایتانیک، هنگام سفر از بندر ســاوت همپتون )بریتانیا( به نیویورک، به علت برخورد با کوه یخ غرق شد و 151۴ نفر از مســافران و خدمه آن جان خود را از دست 
دادند. در پی این حادثه 710 نفر از 222۴ نفری که در کشتی بودند زنده ماندند. بنا بر نتایج تحقیقات مفصل محققان دانشگاه ایالتی تگزاس، ماه کامل باعث رانش کوه یخ به سمت جنوب و مسیر حرکت تایتانیک شده بود.

تماشاخانه

صفحه
آخـــر

 safhehakhar@shahrvand-newspaper.ir :ایمیلصفحهآخر 

علف های هرز در حیاط تاریخی

محمدرضانیکنژاد
آموزگار 

1- »در دهه ســی و چهل، پاتوق روشنفکرانی 
مثل صادق هدايت، جلال آل احمد، احمد فرديد، 
سيمين دانشور و نيما يوشيج بوده و بخش زيادی 
ازشــهرت کنونی اش را از اعتبار اين اشخاص وام 
گرفته  است. در  ســال 1306 مهاجر ارمنی با نام 
»خاچيک ماديکيانــس« اين کافــه را داير کرد. 
ماديکيانس، هتلــی بنا کرد که امــروز، کافه آن، 
کليشه ای ترين نوســتالژی پاتوق نشين های شهر 
تهران اســت. شــب ها هم اغلب، مراســم رقص 
درحياط پشــتی کافه برپا بود و دود ســيگارهای 
فرنگی فضای آنجا را پر می کرد، حياطی که حدود 
3 دهه  است درِ آن بسته شده  است. ساختمان... در 
 سال 1382 به شماره ثبت 10446 درفهرست آثار 

ملی ايران قرار گرفت.« 
2- چند ماهی اســت که بســياری ازگروه های 
تلگرامی چندان در من شوری برنمی انگيزد، گرچه 
همچنان عضو هســتم و گاه گاهی بهره ای از آنها 
می برم. ريشه اين بی انگيزگی شايد نه درونمايه های 
آن گروه ها، که درون خودِ من باشد. درکنار فراوان 
خوبی های تلگرام، يکی از آشکارترين آسيب هايش 

برای من کاهش زمــان کتابخوانی اســت، اما به 
دليل های گوناگون و از آن ميان پايش نبضِ جامعه و 
جريان های پرنفوذ فرهنگی و اجتماعی و سياسی و... 
در تلگرام بی گمان دوری از آن آسيب زا و خطرخيز 
است. درميان بســياری گروه های رنگارنگ، اندک 
گروه هايی هم هستند که هم آموزگاری می کنند و 
هم دلبری و هم حس نياز انسان به وابستگی به گروه 
را سيراب. به گونه ای که سخت است دل کندن از آنها 
و به کنج زندگی خزيدن. گروهی داريم به نام »انشا 
و نويسندگی« که مديريت آن در دستانِ سردبير و 
مديرمسئول دوماهنامه انشــا و نويسندگی است. 
عضوهايش دبيران ادبياتِ انگيزه مند و پيگير انشا در 
مدرسه هايند. گروه، افزون بر تلاش های تخصصی، 
تمرين نوشتن، درميان گذاری پيام ها و دلنوشته های 
آموزنده و... به آرامی به جايی برای ســيراب کردن 
احساس دوستی های ريشــه دار و آموختن هايی 
ريشه دارتر تبديل شده است. به ويژه آن که اهلِ دلی 
در گروه باشــد و ديگران را به دنبال خويش بکشد 
که خوشبختانه درگروه ما هست و انرژی ارزشمند 
خويش را می تــراود و اعضــا را برمی انگيزد برای 

تهران گردی های خاطره انگيز و ماندگار.
شايد دريافته باشيد که اين بار هدف تهران گردی 
گروه انشا و نويسندگی- افزون بر موزه آبگينه ايران 
يا همان خانه قوام، کافه نــادری بود. برای آن هايی 
که گذری بر زندگی و انديشــه های روشــنفکرانِ 

ادبیِ دهه های سی و چهل داشــته اند، برخوردن 
به نام اين کافه  پرآوازه، گريزناپذير اســت. بی گمان 
رفتن و نشستن زير ســقفی که روزگاری سيمين 
و هدايت و آل احمد و نيما و... نشســته اند و نفس 
کشيده اند، سخت اثرگذار است. اما اثرگذاری يک 
چيز است و دردِ آميخته با نوستالژی، يک چيز ديگر! 
ويران کننده تر هنگامی است که پا به حياط کافه و 
هتل نادری می گذاريد. زير آن کاج های سر به فلک 
کشيده که داستان بخشی از تاريخِ فرهنگی تهران 
و ايران را زير پوســت و رگ و ريشــه  خويش دارد، 
ويرانه ای بيش نمی بينيد. گوشه ای از حياط، اسکلت 
و اســتخوان های سِــنی را می بينيد که روزگاری 
بزرگانی از موسيقی ايران را در آغوش کشيده است، 
درگوشــه ای ديگر خودرويی که شايد دهه هاست 
همان جا مانده و دِق مرگ شــده اســت و درميانه 
آن حياط تاريخی و بر بــالای حوضی چند متری، 
تنديسی با سرِ شکســته و تنی پر ز ريش و خميده 
بر حوض و... نمی دانم چرا به ياد نسل جوانمان افتادم 
که دريک خودخواهــی و خودمحوری تاريخی، پا 
درهوا و بی ريشه سر درفضای مجازی فرو برده و آزاد 
از هرگونه قيدِ انديشگی و فرهنگی و اجتماعی بيشتر 
زنده انــد و زندگی نمی کنند! گرچــه اين حکايت 
همه مان شده است. شــگفت آور است؛ همانندی 
فرهنگ ريشــه دار ما با آن حياط رو به ويرانی و آن 

مجسمه رنجورِ سر افکنده! شگفت آور و دردناک! 

حرفروز

آن که غذا کم خورَد، معده  اش سالم می ماند 
و صفــای دل می  يابد و هر که پرخور باشــد، 

معده  اش بيمار و قلبش سخت می  شود.
حضرت محمد)ص(

صدای سخن عشق
هر که شد محرم دل در حرم يار بماند

وان که اين کار ندانست در انکار بماند
اگر از پرده برون شد دل من عيب مکن

شکر ايزد که نه در پرده پندار بماند
صوفيان واستدند از گروِ می همه رخت

دلق ما بود که در خانه خمار بماند
محتسب شيخ شد و فسق خود از ياد ببرد

قصه ماست که در هر سر بازار بماند
هر می لعل کز آن دست بلورين ستديم

آب حسرت شد و در چشم گهربار بماند
جز دل من کز ازل تا به ابد عاشق رفت

جاودان کس نشنيديم که در کار بماند
گشت بيمار که چون چشم تو گردد نرگس

شيوه تو نشدش حاصل و بيمار بماند
از صدای سخن عشق نديدم خوشتر

يادگاری که در اين گنبد دوار بماند
داشتم دلقی و صد عيب مرا می پوشيد

خرقه رهن می  و مطرب شد و زُنار بماند
بر جمال تو چنان صورت چين حيران شد

که حديثش همه جا بر در و ديوار بماند
به تماشاگه زلفش دل حافظ روزی

شد که بازآيد و جاويد گرفتار بماند
حافظ

مرا آپلود کن

روایت

یاسرنوروزی
روزنامه نگار

دختری ازم خواست يک قرن بعد را مجسم کنم. 
خب اوليــن تصوير، ناخــودآگاه قبر خــودش بود. 
ببخش! شــرمنده ام که در آن زمان مُــرده ای، من 
معذبــم از تصوير بودنم. اما باور کــن هنوز هر هفته 
مجازاً می روم به گورستان مجازی، گل های مجازی 
بگذارم روی قبر مجازی . آن زمان ديگر تو نيستی و 
مردم جای معاشــقه های مجازی، معشوقه را دانلود 
می کنند. من آن زمان حســرت دارم. من آن زمان 
ريش های انبوهــی دارم که هر کــه از دور ببيندم 
می گويد: »اينو نگاه!« يک جور آيينی را هم مبلغ  ام. 

نوح نبی مردم را به ساختن کشتی فرا می خوانده اما 
سه قرن بعد، من ملتمسانه در تدبير گرد آوردن آبم. 
کشتی کشــتی آب آورده ام برای اين دريای سراب. 
»خورشــيد« را هم اجرا کرده ام چون سيصد سال 
بعد من هنوز عاشق آفتابم؛ آفتاب گردانم. می دانيد؟ 
1457 چه فرقی دارد با 1557 يا 1657؟ آن ســالی 
را که مجســم می کنم، من در انتظــار دانلود کردن 
»صبح« ام. و آدم ها را تماشــا می کنم که چطور در 
الگوريتم های بی قاعده سرگردان اند. تهران آن سال 
لابد پر از ســفينه های پروازکننده خواهد بود يا حتا 
ماشين های زمان. مردم عاشق آيندگان اند. من سوار 
نمی شــوم. نمی خواهم بدانم هزار ســال بعد در چه 
شــمايلی دنيا دوباره بزک کرده خودش را به شکل 
دنيا. من به گذشــته ها می روم. تا برسم به زمانی که 
دارم اين نوشــته را می نويسم، برسم به همين شب، 

به امشب. تا دوباره به »عشــق« فکر کنم. تا دوباره 
شروع کنم به نوشــتن. دوباره دنبال همين نوشته 
بنويســم: مطمئن باش روی شمارشگرهای ماشين 
زمان، تاريخ 0/0/0 را می زنم. خودم را تصور می کنم 
که با سرعت نور در حال برگشتن  ام. ريش های انبوه 
سفيدم رفته اند. من جوان شــده ام. نوزاد شده ام. به 
زهدان مادر برگشته ام. منِ مطرودِ تبعيدیِ رانده بار 
ديگر به بهشــت رفته ام. تا آن صدای نخستين ازل 
را بشــنوم. تا ناگهان دوباره بگويد: »الَسَتُ برِبکُّم؟«، 

بگوييم:  »بلی.«
پی نوشت:

اشــاره دارد به آيه 172 ســوره اعــراف و زمان 
نخســتين؛ زمانی که خداوند از همه ذرات انسان 
گواهی گرفت که »آيا من پروردگار شــما نيستم؟ 

گفتند: آری«
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 عضو  انجمن
 صنفی مدیران رسانه 
و شرکت تعاونی 
مطبوعات کشور

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:18/30- 18/00

 شما بنویسید  
ما منتشر می کنیم

صفحه آخر »شــهروند«، در راســتای 
سياســت های کلان روزنامــه مبنــی بر 
مشــارکت هرچه ملموس تر مخاطبان در 
روند تهيــه محتوا و برقــراری يک ارتباط 
دو ســويه ميان رســانه و مخاطب، طرح 
دعوت مخاطبان برای به اشتراک گذاشتن 
»تجربيات شــخصی در حيطه زيســت 

اجتماعی« را به اجرا می گذارد.
اين طــرح در نخســتين گام خود ذيل 
محورهايــی چــون زندگــی اجتماعی، 
فعاليت های مدنی، آداب معاشرت جمعی 
و... با طرح موضوعاتی مشخص، مخاطبان 
روزنامه را به مکتوب کردن تجربيات عينی 
خود دعوت می کند. در حقيقت صفحه آخر 
روزنامه  شهروند  تصميم دارد با اختصاص 
فضايی مشخص جهت انتشار اين مکتوبات، 
از جايگاه متکلم وحده فاصله گرفته و زمينه 
مشــارکت عملی مخاطبان در روند توليد 

محتوا را عينيت ببخشد.
صفحه آخر »شهروند« حق خود را برای 
حک و اصــلاح مطالب رســيده محفوظ 
می داند. مخاطبان به شــرط خدشــه دار 
نکردن ارزش های عرفی و شرعی حاکم بر 
جامعه، در طرح ديدگاه های خود - هرچند 
با سلايق دست اندرکاران روزنامه در تضاد 

باشد - آزاد هستند.
در آينده مطالب منتخب و چاپ شــده، 
توسط روزنامه شهروند در قالب يک کتاب 

منتشر خواهد شد.

 چهارمین دعوت:
 سوانح طبیعی و غیر طبیعی!

در پی پايان مهلت سومين دعوت صفحه 
آخر روزنامه شــهروند )با موضوع خاطرات 
سفر(، در چهارمين دعوت از شما مخاطبان 
هميشگی صفحه آخر می خواهيم خاطره، 
نکته، داســتان و يا هر آنچه که در مواجهه 
با سوانح طبيعی و غير طبيعی مثل سيل، 
زلزله، آتش ســوزی، تصادفــات جاده ای 
و... تجربــه کرده ايد و فکــر می کنيد برای 
مخاطبان روزنامه آموزنده، جالب و خواندنی 
اســت، بنويسيد و بفرســتيد تا در همين 

صفحه آن را با نام خودتان منتشر کنيم.
علاقه مندان به مشــارکت می بايست 
متن های خود )بين 300 تا 500 کلمه( را 
به صورت تايپ شده به آدرس ايميل صفحه 
آخر ارسال کنند. مطالب دريافتی در صورت 
تاييد محتوايی با درج نام نويسنده منتشر 
شده و بديهی است اولويت انتشار با مطالبی 

خواهد بود که زودتر دريافت شوند.
safhehakhar@shahrvand- 
newspaper.ir

دروغ های کوچک بزرگ
عده ای اهل سريال نيستند. به اين دليل که حوصله 
انتظار يک ســاله يا چندماهه برای ديدن فصل های 
بعــد را ندارنــد. دليلی که غيرمنطقی هــم به نظر 
 نمی رســد. با اين مقدمه برای اين افراد مينی سريال

 Big Little Lies را معرفی می کنيم. ســريالی که 
بر اساس رمانی با همين 
نام ســاخته شــده. اين 
رمان به قلم لين مورياتی 
سال 2014 منتشر شد 
و به ســرعت در فهرست 
پرفــروش  کتاب هــای 
سايت آمازون قرار گرفت. 
مورياتی ايده اوليه داستان 
را از يک مصاحبه راديويی 

گرفته بود؛ مصاحبه ای درباره خشونت خانوادگی که 
به نوشتن اين کتاب منجر شد. ماجرا اما درباره سه زن 
است که هر کدام خانواده ای دارند و فرزندانی. زندگی 
به ظاهر آرامی هم دارند. شاد هستند، بچه های خود 
را به مهدکودک می برند، به تفريــح می روند و... اما 
زير پرده مهر و محبتی که به ظاهر در جريان است، 
خشونت ها و رازها و دروغ های بزرگی در جريان است 
که با قتلی که اتفاق می افتد کم کم بيرون می ريزد. 
کمپانی ای که حقوق قانونی اين رمان را برای ساخت 
سريال خريداری کرده، کمپانی است متعلق به نيکول 
کيدمن. به همين جهت هم احتمالا خود او يکی از 
بازيگران اصلی اين ســريال است. دويد ای. کلی هم 
کارگردانی ســريال را به عهده دارد. در هر حال اين 
سريال با استقبال مخاطبان از شبکه HBO پخش 

شد و علاقه مندان فراوانی را با خود همراه کرد.

لژیون
ديويد هالر به بيماری اسکيزوفرنی مبتلاست. از 
کودکی به اين بيماری مبتلا بوده و بخش زيادی از 
زندگی اش را در آسايشگاه روانی گذرانده. او حالا سی 
سالش است و تنها کســی که برايش در اين زندگی 
سخت و طاقت فرسا مانده، دوستی به نام لنی است. 
لنــی برخــلاف هالر به 
بيمــاری روانــی مبتلا 
نيست اما تجربه سخت 
او ترک اعتياد بوده است. 
همه چيز ظاهرا به همان 
سياق سابق پيش می رود 
و هالر پذيرفته بيمار است 
اما ورود بيمار جديدی به 
نام سيد تمام محاسبات 
را به هم می ريزد؛ حقيقت شايد چيزی ديگر باشد.... 
خالق اين سريال همان کسی است که سريال موفق 
»فارگو« را در کارنامه دارد؛ نوا هيلی. مسئولان شبکه 
FX هم طبيعتا دوباره سراغش رفتند تا سريالی بر 
پايه کميک های X-Men بنويســد. به اين ترتيب 
لژيون در ژانر علمی-تخيلی ساخته شد تا بينندگان 
ســيزن اول آن را ببينند. برای آن دسته افرادی که 
فارگو را ديده باشند، جهان ذهنی خالق اين سريال 
آشناســت. ســيزن اول فارگو را خيلی ها ديدند و 
پسنديدند هرچند بخشی از مشتريانش را در سيزن 
دوم از دست داد و همان اقبال اوليه را نداشت. با اين 
حال به نظر می رسد همان کسانی که فارگو را دوست 
داشتند، اين سريال هم بتواند رضايت شان را جلب 
کند. به همين جهت لژيون را پيشنهاد کرديم تا صرفا 

به درام های خانوادگی يا جنايی نپرداخته باشيم.


